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دریچه خبر

 فرودگاه
 آینه تمام نمای یک کشور است

روح اله صفری: کافی اســت شــما از کشوری  �
دیگر، نمی گویم نیویورک یا لندن، همین کشور های 
مسلمان همسایه وارد فرودگاه امام خمینی شوید 
تــا عمق شــلختگی، چیدمــان نامناســب و عدم 
رعایت اســتانداردهای بین المللی دســتتان بیاید. 
من به اتفاق تعــداد دیگری از مســافران داخلی 
و خارجــی و چند نفر پیرمرد و پیــر زن کم توان، از 
دوبــی وارد فرودگاه امام خمینی که عنوان شــهر 
فرودگاه را با خود یدک می کشد، می شویم . دقیق تر 
می گویم که اگر گوش شــنوایی هســت، این روند 
معیــوب را پیگیری کند . با پرواز ماهان ایر شــماره 
۳۱۰ ســاعت ۱۲.۳۰ روز چهارشنبه ۱۳ بهمن  وارد 
فرودگاه می شــویم . داخل فرودگاه دوبی آن چند 
نفر پیرمــرد و پیرزن را که وزن بالایــی هم دارند، 
تحــت نظر دارم . با نهایت احترام یک نفر با ویلچر 
آنهــا را از همه صف هــا رد می کند و می رســاند 
پای پرواز . پرواز ماهان حدود ســاعت ۱۵ به زمین 
می نشــیند . از پله های اتصال به هواپیما که خبری 
نیســت . انتظاری هم نیســت . راننــده اتوبوس با 
نهایت ســرعت و بی حوصلگی ما را به نهایی ترین 
نقطه ورودی سالن تشریفات می برد . آنجا هم نه از 
پله برقی خبری هست و نه آسانسور . با چند جوان 
دیگر، آن چند نفر مسن را که حداقل وزنشان بالای 
۱۲۰ کیلو اســت، با هر بدبختی که شده از بیش از 
۲۰ پله فلزی زنگ زده بالا می آوریم . از ابتدای تونل 
تا رسیدن به گیت چکاپ وزارت بهداشت، حداقل 
هزار متر اســت . تسمه های برقی خاموش است و 
کل مســیر آدم های کم توان پرواز ما، عصا زنان و با 
بدبختی خودشــان را به نقطه خروج می رسانند . 
نــه از ویلچر خبری هســت و نه توضیحی که چرا 
تســمه های ریلی انتقال مســافر خاموش اســت . 
چهار، پنج نفر نماینده وزارت بهداشت نشسته اند 
و کاغذها یا فایل هــای PCR را مهر می کنند . وارد 
یک سالن تاریک و رنگ و رو رفته که مأموران نیروی 
انتظامی در آن مســتقر هستند، می شویم . از پله ها 
پایین می رویم و در یک آکواریوم شلخته چمدان ها 
را تحویل می گیریم . ملتی پشت یک دستگاه گمرک 
صف می کشند و در نهایت بی نظمی از گیت کنترل 
گمرک رد می شــویم . هاج و واج همســفر عمانی 
ســراغ ما می آید و متوجه نمی شود این آدم ها که 
دورش ریخته اند چه می گویند . به شدت مضطرب 
شــده و ترســیده اســت . توضیح می دهم نگران 
نباشد، اینها رانندگان تاکسی هستند  و نیتشان خیر 
است ! دقیقا مثل دهه ۶۰ ترمینال جنوب، رانندگان 
تاکســی در حال شکار مسافر هستند . می روم دفتر 
مدیریت فــرودگاه و از این وضعیت گلایه می کنم . 
زمیــن و زمان را به هم می بافند و توجیه می کنند . 
کلافه می شوم و ترجیح می دهم بیایم خانه و چند 
خطی بنویســم . من و بســیاری از دیگر شهروندان 
این کشــور، انتظار فرودگاه پاریس و پکن را نداریم؛ 
حتی انتظار همین دوبی و استانبول را هم نداریم؛ 
همیــن یک تکه ســالن موجــود را خواهشــا یک 
باز طراحی کنید . این دکوراســیون شلخته را کمی 
مرتــب کنید . بــرای آدم های کم تــوان در پروازها 
برنامــه داشــته باشــید . همین امکانــات محدود 
موجود را هم می شود بهتر از این اداره کرد ؛ کمی 
خلاقیت می خواهد و مدیریت و مسئولیت پذیری . 
ورودی یک فــرودگاه، آینه تمام نمای یک کشــور 
اســت؛ آن هم به قول خودتان « شــهر فرودگاه » . 
همین ســالن حقیرانه موجود را کمی نظم بدهید، 
مــا راضی هســتیم و خوشــحال؛ پکــن و پاریس 

پیشکش !

در آستانه ورود به قله پیک ششم 
کرونا هستیم

شــرق: بهرام عین اللهی، وزیر بهداشــت با اشاره  �
بــه همه گیری کوویــد ۱۹ در جهان گفــت: نزدیک به 
دو ســال است که درگیر کرونا هســتیم و در این مدت 
با فرازونشــیب های زیادی روبه رو بوده ایم؛ تا هفت ماه 
قبل روند واکسیناسیون بسیار کند پیش می رفت؛ اما از 
هفت ماه قبل و با شروع دولت جدید تاکنون، پیشرفت 
خوبی در این زمینه حاصل شــده اســت. اکنون شش 
مرکز تولید واکســن با پلتفرم های مختلف نیز در کشور 
داریم که می توانند نیاز داخلی مان را تا حدودی تأمین 
کنند. تا امروز، ۱۳۵ میلیون دوز واکسن در کشور تزریق 
شده است. گروه هدف ما ۶۸ میلیون نفر بوده و تاکنون، 
۹۰ درصد این گروه هدف دوز اول، ۸۳ درصد دو دوز و 
۳۰ درصد نیز سه دوز را تزریق کرده اند. او با بیان اینکه 
همکاری مردم در زمینه واکسیناسیون بسیار خوب بوده 
است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در آستانه ورود به 
قله پیک ششم کرونا هســتیم و تخمین می زنیم تا دو 
هفته آینده به قله پیک برسیم. امیکرون انتشار سریعی 
دارد و در برخی از کشــورها مرگ و میــر زیادی ایجاده 
کرده؛ اما در کشــور ما به دلیل واکسیناســیون گسترده، 
آمار بســتری و مرگ بســیار پایین است و افرادی که در 
بیمارســتان بستری می شوند، عمدتا افرادی هستند که 
واکسن تزریق نکرده اند؛ وگرنه سایر افراد چنانچه مبتلا 

شوند، بیماری شان بسیار خفیف است.

اصطلاح «دانشجوی ستاره دار» 
در شأن جامعه علمی نیست

ایلنــا: وزیر علوم دربــاره اقــدام وزارت علوم برای  �
دانشجویان ســتاره دار و بازداشتی گفت: ما هیچ موقع 
نباید در مواجهه با فرزندان، آینده ســازان و آینده داران 
خودمــان از این نــوع اصطلاحات بــه کار ببریم که در 
شأن جامعه علمی نیست. محمدعلی زلفی گل درباره 
اهمیت دغدغه مند شــدن جامعه نخبگان به نیازهای 
کشــور گفت: دغدغه مندی نخبگان باعث می شود که 
آنها نســبت به موضوعات متعدد مطالعه داشته و با 
یکدیگر همفکری کنند و راهکار ارائه دهند. حتی برای 
نخبــگان این امکان وجود دارد که به صورت حضوری 
یــا آنلاین و به صورت تضارب آرا بــا یکدیگر همکاری 
کنند، مطمئن باشــید که خروجی اقدامات کمک کننده 
است.  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: روند کار به 
این شکل است که معمولا اتاق های فکر یا هیئت های 
اندیشــه ورز، چند صفحه از ایده های خود را می دهند 
تــا ما مطالعه کنیم و از ایده های آنها اســتفاده کرده و 
آنها را عملیاتی می کنیــم. او درباره اقدام وزارت علوم 
برای دانشــجویان ستاره دار و بازداشتی گفت: ما سعی 
می کنیم ایــن اصطلاحات را به کار نبریم؛ زیرا اصلا این 
اصطلاحات در شأن جامعه علمی نیست. دانشجویان 
عزیــز همــه از اعضــای خانــواده خودمان هســتند، 
دانشــجویان از فرزندان ما هســتند. اگر هم مشکلاتی 
وجود داشته باشــد، ما موظف هستیم این مشکلات را 
برطرف کنیم. ما هیچ موقع نباید در مواجهه با فرزندان، 
آینده سازان و آینده داران خودمان از این نوع اصطلاحات 
به کار ببریم که در شــأن جامعه علمی نیست. اگر هم 
مواردی وجود داشــته باشــد، بنده به عنوان وزیر علوم 
وظیفه دارم مراقب فرزندان خودم در دانشگاه ها باشم 

و سعی کنم این مشکلات را برطرف کنم.

شرایط بیمه دانشجویان اعلام شد
باشگاه خبرنگاران جوان: مدیرکل امور بیمه شدگان  �

تأمین اجتماعی گفت: پرداخت هزینه حق بیمه بر عهده 
دانشــجویان اســت و دولت دو درصد آن را پرداخت 
می کند. ســه نوع نرخ حق بیمه برای بیمه دانشجویی 
تعریف شده که دانشــجویان متقاضی می توانند یکی 
از آنهــا را انتخــاب کنند. نرخ پرداخــت حق بیمه ۱۴ 
درصد اســت که شــامل خدمات بازنشستگی و فوت 
بعد از بازنشســتگی اســت و برای افراد مجرد و فاقد 
تحت تکفل توصیه می شــود. نرخ پرداخت حق بیمه 
۱۶ درصد اســت که شامل خدمات بازنشستگی و فوت 
قبل و بعد از بازنشستگی است و نهایتا کامل ترین نرخ 
پرداخت حق بیمه که ۲۰ درصد بوده و خدمات مربوط 

به بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی را در بر می گیرد.

بحــران روزنامه نگاری در دوره معاصر مانند الهه 
هکاته یونانی ها یا الهه تریگلاو اسلاوها، سه سر دارد. 
اولی گســترش نظارت دولتی یا همان سانسور است، 
دومی وابســتگی خبری به منابع خــاص (دولت) و 

سومی مسائل مالی و اقتصادی است.
تمرکــز بر شــبکه های اجتماعــی و اخبار جعلی 
باعث شده یک واقعیت در دنیای رسانه نادیده گرفته 
شــود؛ واقعیت این اســت که نظام رســانه ای اغلب 
کشــورها با هدف تولیــد خبر و گزارش متناســب با 
دیدگاه رســمی حاکمیت آن کشور تنظیم شده است! 
ایــن هدف به پنج روش محقق می شــود؛ روش اول 
وضع قوانین محدود کننده و سرکوبگرانه علیه آزادی 
بیان و جریمه های سنگین است. مثلا دولت سعودی 
ســال ۲۰۱۴، هزار ضربه شــلاق بــرای وبلاگ نویس 
منتقــد دولت، رائــف بداوی در نظــر گرفت یا دولت 
ترکیه که در ســال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ بسیاری از رسانه ها 
را تعطیــل کــرد. در روش دوم دســتورالعمل هایی 
از طــرف آژانس  هــای اطلاعاتی برای نحوه نوشــتن 
گزارش ها و محتوای اخبار تعیین می شــود. در واقع 
این آژانس های اطلاعاتی هستند که موضوعات مجاز 
و موضوعات خارج از چارچوب  را مشخص می کنند.

روش ســوم در بســیاری از کشــورها و دولت  ها 
کاربرد دارد و آن اعطای مجوز به اهالی رسانه است. 
در واقع دولت پروانه  کار را برای اهالی رسانه در نظر 
می گیرد و به این روش بر آنها نظارت می کند؛ مثلا در 
زیمبابوه و یمن کار به این شــکل انجام می شــود. در 
فیلیپین و بلغارســتان خبرنگار برای فعالیت نیازمند 
مجوز دولتی اســت. بد نیست بدانیم که این مجوزها 
هم اغلب به آن دسته از رسانه ها و خبرنگاران تعلق 

می گیرد که موافق دولت باشند، نه مخالف آن.
در یــک بررســی مقایســه ای در ۹ کشــور جهان 
معلــوم شــده کارشناســان و دولــت، ۶۰ درصــد 
منابعی هســتند کــه در خبرهای روزانــه و عمومی 
تلویزیونی مورد اســتناد قرار می گیرند. این عدد برای 
روزنامه های اصلی و مهم این کشــورها به ۶۴ درصد 
و در وب سایت های خبری مهم و اصلی به ۷۰ درصد 
می رســد. تحقیقات دیگر هم نشــان می دهد اتکا به 

منابع خبری دولتی رفتاری چشمگیر است.
روزنامه نــگاران البتــه مشــکل اخیــر را رد و از 
وابســتگی   خود به منابع دولتی شانه خالی می کنند. 
روزنامه نگاران می  گویند این درســت اســت که نیاز 
دارند به منابع دولتی دسترســی داشــته باشــند (نه 
وابســتگی) و البته منابــع دولتی هم نیــاز دارند در 
انظار عمومی دیده شــوند؛ اما معتقدنــد در نهایت 

دســت بالا با آنها و رسانه های شان اســت. در واقع 
ایــن روزنامه نگاران هســتند که تعییــن می کنند چه 
چیــزی گــزارش و منتشــر شــود. در روش چهــارم 
دولــت از فناوری های محدود و مســدود کننده برای 
مدیریت رسانه ها ســود می برد. این روش در برخورد 
با رســانه  های اینترنتی کاربــرد دارد. مثلا دولت چین 
به  طور کل هرگونه راه دسترســی به شبکه اجتماعی 
فیس بوک را در این کشــور مســدود کرده است. چین 
همچنین در فیلتر کردن کلمات کلیدی در محتواهای 
اینترنتی هم سرآمد اســت؛ مثلا برخی از نوشته های 
منتشر شــده در شــبکه های اجتماعــی بــه محض 
تشخیص سیســتم فیلتر خود به خود حذف می شوند. 
نوشــته های حذف شــده، اغلب پســت های انتقادی 
علیه دولت هســتند. دولت چین دستی هم در هک 
سیســتم ها دارد. نهادهای مسئول با ارسال نامه های 
الکترونیک به منابع خبری مشــکوک، در آنها اختلال 
ایجاد می کنند و به هدف شــان می رسند. قطع کردن 
اینترنت هم البته راهکار دیگری  است که دولت ها در 
مواقع خاص به  صورت مقطعی، محلی یا سراســری 

استفاده می کنند.
در روش پنجم کنترلی، این روزنامه نگارها هستند 
که هدف ارعــاب و محدودیت های غیررســمی قرار 
می گیرنــد؛ مثلا به صــورت آنلاین یا تمــاس تلفنی 
پیام های هشــدارآمیز و تهدیدکننده دریافت می کنند. 
خودروهای آنها به سرقت می رود و... . خبرنگاران در 
روســیه و مکزیک تجربیات فراوانی از این برخوردها 

دارند.
مخالفت مــداوم و جمعــی می تواند روش های 
محدود کننده و سرکوبگر را ضعیف و ناکارآمد کند. در 

شرایطی که مقاومت و مخالفت نباشد، محدودیت ها 
و کنترل ها بســیار مؤثر هستند؛ بنابراین می توان گفت 
نخســتین مشــکلی که روزنامه نگاری در بسیاری از 
نقاط جهان با آن مواجه اســت، نبــود آزادی واقعی 
اســت. دومین مشــکل کم رنگ شــدن تفــاوت میان 
رسانه ها در کشورهای استبدادی و دموکراتیک است. 
در واقع در بســیاری از کشــورهای آزاد، رســانه های 
مســتقل و آزاد هم تمایل زیادی دارند ارتباط خود را 
با دولت و تشــکیلات دولتی افزایــش دهند یا حفظ 
کننــد. چرا؟ چــون معتقدنــد باید بــه منابع خبری 
خاص و ویژه دسترســی داشــت و به آنها تکیه کرد. 
این ادعا ظاهرا درســت به نظر می رســد؛ اما داستان 
جالب می شود وقتی می شــنویم اغلب منابع ویژه و 
خاص هم معتقدند گزارش منتشر شده به طور کلی و 
صرف نظر از برخی موارد بسیار جزئی، مطابق همان 
چیزی اســت که انتظار داشته اند! این اتفاق به خوبی 
مشــخص می کند چرا رســانه های جریان اصلی در 
آمریکا، انگلیس، آلمان و ژاپن به  گونه ای برای مان جا 
انداختند اگر حزب چپ گرای افراطی ســیریزای یونان 
در ســال ۲۰۱۲ حاکمیت را در دست بگیرد، تهدیدی 

علیه اقتصاد جهانی به حساب می آید!
سومین مشــکل روزنامه نگاری در دوران معاصر، 
کاهش منابع مالی و افول اقتصادی است. مهاجرت 
تبلیغــات به فیس بــوک، گوگل و ســایت هایی از این 
دســت باعث شــده روزنامه  ها به تعطیلــی نزدیک 
و یــا تعطیل شــوند. نبــودن تبلیغــات و پایین آمدن 
درآمدهــا اگر منجر بــه تعطیلی روزنامه ها نشــود، 
تعــداد کارکنان تحریریه ها را کاهش می دهد و باعث 
کم شدن گزارش های تحقیقی در روزنامه  ها می شود. 

این اتفاق یعنــی افزایش اتکا بــه خبرهای دولتی و 
تبدیل شــدن تحریریه به روابط عمومــی دولت ها. با 
همه این حرف ها روزنامه  ها و رســانه های قدیمی و 
بزرگ همچنان توانســته اند حضور مسلط خود را در 
میان انبوه صفحات خبری آنلاین و گوگل و فیس بوک 
حفظ کنند. بخشــی از علت ادامه حضور مسلط آنها 
در این رقابت، شــاید رایگان کردن محتوای آنلاین این 

رسانه های خبری است.
به طور خلاصه می شــود گفت گرچه رســانه های 
قدیمی رشد چندانی نداشته اند؛ اما با همه این حرف ها 
هنوز دوران حاکمیت آنها به پایان نیامده و جانشــینی 
هم پیدا نکرده اند. بله! به قول کارشناســان وضعیت 
پیچیده اســت. وبلاگ نویس ها فعال هستند و کارهای 
خوبــی می کنند، برخــی وب ســایت های عمومی به 
پشتوانه حمایت  ســازمان های خیریه حضور پررنگی 
دارند، اینترنت فرصتی پیش آورده تا نویسنده مقالات 
و گزارش ها با مخاطبان خود ارتباط بگیرند و از نظرات 
آنها پای مطالب آشنا شوند و... که همه اینها شاهدی 
بر این مدعاست که تعداد خبرنگاران در روزنامه ها کم 
شده و تیراژ روزنامه ها مثلا در کشورهای آسیایی پایین 
آمده اســت؛ اما باید بپذیریم آن رنسانس رسانه ای را 
که از حضور وب ســایت ها و شــبکه های اجتماعی در 
دنیای امروز انتظار داشــتیم، با وجود همه امتیاز ها و 
برتری هایشان هنوز ندیده ایم. چه کار باید انجام شود؟ 
دولت  های دموکراتیک باید از ســازمان های غیردولتی 
که علیه سانسور رســانه فعال هستند، حمایت کنند. 
آزادی رســانه ها باید در اولویت روابط بین المللی قرار 
بگیرد. دیگر اینکه رسانه ها اتکای بیش از حد به منابع 
ویــژه و دولتی را رها کنند. در کشــورهایی مثل آمریکا 
که ســنت اصلاحات قدرتمندی در آنها وجود دارد، از 
طریق آموزش و نقد روش های گذشته و ایجاد بحث و 
جدل میان روزنامه نگاران می توان به این هدف رسید. 
در کشــورهای دیگر مثل نروژ که سرویس های خبری 
عمومــی قوی تری وجود دارد و مردم به انواع رادیو ها 
و برنامه های خبری دسترسی دارند، این هدف آسان تر 
محقق می شــود. واقعیت این اســت که هیچ راه حل 
ســاده ای برای رفع مشــکل مالی و افــول اقتصادی 
روزنامه نــگاری وجود ندارد. تنها در موارد ســازگار با 
فرهنگ سیاســی کشــورها می شــود مثلا با برقراری 
مالیات بر شبکه های اجتماعی و رسانه های دیجیتال، 
بخشــی از این مشــکلات را رفع کرد. درآمد حاصل را 
هم نه تنها بــه روزنامه مبتلا به مشــکل بلکه باید به 
همه رسانه های مستقل که برای رشد تلاش می کنند، 

اختصاص داد.

 نیلوفــر حامدی: ۲۰ ماه. یعنی حتی دو ســالِ کامل 
هم نگذشــته اســت از روزی که افــکار عمومی در 
ایران، پیرو خبری تلخ به شدت جریحه دار شده بود. 
خبــر یک خطی بود و تلخ اما تا هفته ها رســانه ها و 
روانِ جامعــه را تحت تأثیر خــودش قرار داده بود. 
آن هم در این زمانــه پرهیاهویی که تاریخ انقضای 
اخبار کوتاه تر از همیشه شده است و هر چند دقیقه، 
انفجــاری جدیــد، توجهــات را از ســوژه قبلی دور 
می کند. خبر این بود که دختری که هنوز ۱۴ سالش 
تمام نشده بود، به دست پدرش به قتل رسیده بود. 
آلت قتل که یک داس کشاورزی بود، شدت تلخی و 
دهشتناکی حادثه را قوت می بخشید. ماه ها گذشت. 
فعالان اجتماعی و حقوق دانان از اهمیت این خبر و 
لزوم توجه سیستم قضائی برای برخوردی بازدارنده 
گفتند و رســانه ها هم نوشــتند. پرونده های قدیمی 
زن کشی دوباره از عمق اخبار قدیمی به سطح رسید 
و ادبیــات مرتبط با آن بازتولید می شــد. چند هفته 
بعد لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان پس از 
گذشت ۲۰ سال بالاخره تبدیل به قانون شد. قانونی 
که بسیاری آن را خون بهای رومینا نامیدند. معاونت 
زنان و خانواده دولت روحانی طرح تشدید مجازات 
پــدر مرتکب قتــل فرزند را مطرح کرد کــه البته به 
جایی نرســید. همه این صداها اما در دادگاهی که 
پدر رومینا را محاکمه می کردند اثری نداشت، چراکه 
مجازات تکمیلی برای او در نظر گرفته نشد که هیچ، 
حتی نهایتِ ســال های حبس را هم نگرفت. ۲۰ ماه 
پــس از آن حادثه، دوباره دختری که تنها ۱۷ ســال 
داشــت و از قضا مادر یک کودک سه ساله هم بود، 
توسط همسرش سر بریده شد و قاتل، مفتخرانه سر 

قربانی خود را در شهر چرخاند.
نگاهی به زن کشــی های رخ داده در سال های اخیر، 
چــه آنها که به شــکل اخبــار رســمی درآمدند و 
رسانه ای شدند و چه آنها که تنها در کنج قلب های 
قربانیانشــان باقی ماندند، مختص یک طبقه خاص 
نیســت. از گیلان تا خوزستان از ســنندج تا ارومیه، 
جای جای این کشــور قربانی زن کشــی شــده است 
و همین مهم هم نشــان می دهد کــه ما با بحرانی 
جدی تــر از یــک ضدفرهنگ یا تعصــب قبیله ای-
مذهبی روبه رو هســتیم. همین هــم اهمیت ورود 
قانون را گوشــزد می کند. ابراهیم نیکدل قدم، وکیل 
پرونــده رومینا اشــرفی، در گفت وگو با «شــرق» از 
اهمیت بازنگری در قانــون می گوید. از اینکه قانون 
به هیچ عنوان بازدارندگی در مقابل زن کشــی ایجاد 
نکرده اســت و اگر با همین دست فرمان جلو برویم، 
تکرار حوادث تلخی شــبیه به کشته شــدن رومینا و 

منا، به هیچ وجه دور از تصور نیست.
این وکیل دادگستری از لزوم تطبیق قوانین فعلی با 
شرایط روز می گوید: «بارها و بارها گفتیم که قوانین 
مــا در حوزه تقابــل با این جرائم بازدارنده نیســت. 
قوانیــن نیاز دارند که به روز شــوند و مبتنی بر عرف 
حاکــم بر جامعه باشــند تا در شــرایطی که فجایع 
تلخــی رخ می دهد، امکان تقابل بــا آنها و کاهش 
آمار آنها توســط قانون و البته به مرور زمان ممکن 
باشــد. قوانینی که ما داریم نیاز دارند که با شــرایط 
فعلی و ایــن روزگار هم تطبیق داده شــوند. در آن 
صورت اســت که می توانیم از قانون و ابعاد متعدد 
آن در مبارزه با بزهکاری و جرم در جامعه اســتفاده 

کنیم».
او با مقایسه پرونده رومینا و آخرین زن کشی رخ داده 
در کشور عنوان می کند: «ماجرای قتل رومینا اشرفی 
تــا هفته ها تیتر اول رســانه ها بود. مردم به شــدت 
آزرده خاطر شــده بودند. بسیاری دچار وحشت شده 
بودند و اساســا فضای جامعــه به طور جدی تحت 
تأثیر این فاجعه بود. همین هم باعث شــد ما انتظار 
داشــته باشــیم که دادگاه به شــکل دیگری با این 
پرونده روبه رو شــود. با توجه به حدت و شدت آن و 
تأثیر بالایی که بر افکار عمومی داشت و احساسات 
همه را جریحه دار کرده بود، حساسیتش از یک قتل 
معمولی بیشتر بود. اما دادگاه زیر بار نرفت. تأکید ما 
بر این بود که باید مجازات تکمیلی هم در نظر گرفته 
شود؛ اما حتی بالاترین میزان حبس را هم برای قاتل 
حکم نکردند. ابتدا در خبرها گفتند ۹ سال حبس و 
در نهایت او را به هشت سال حبس محکوم کردند. 
حتی اصرار ما بر اینکه چنین فردی لازم است برای 

مدتــی اقامت اجبــاری در محل دیگــری (تبعید) 
داشــته باشــد را هم نپذیرفتند. با اینکه مادر رومینا 
به شــدت واهمه امنیت برای خودش و پســرش را 
داشت و بارها هم این نگرانی در دادگاه مطرح شد، 
ولی هیچ نتیجه ای نگرفتیم. چرا؟ چون از اســاسِ 
قانون مشــکلاتی در ایــن زمینه وجــود دارد. بعد 
می بینیــم که با یک پرونده و قتل فجیع به درســتی 
و آن چنان که باید بازدارنده باشــد برخورد نکردند و 
نتیجه آن شــد که کمتر از دو ســال بعد، شاهد یک 
اتفاق تلخ تر هســتیم و یک جان دیگر هم تلف شد. 
دختری که اتفاقا تنها چند سال از رومینا بزرگ تر بود 

اما در نهایت هر دو اینها کودک هستند».
نیکدل قدم ادامه می دهد: «تا قبل از اینکه تطبیق ها 
را انجام ندهیم، دســت قانون گذار هم بسته خواهد 
بــود. قاضی نمی تواند فراتــر از آنچه برایش تعیین 
شــده حکمی بدهد. در پرونده رومینا اشــرفی هم 
مــا با همین موضوع روبــه رو بودیم. اینکه موضوع 
ولایت پدر جای مجــازات تکمیلی را به ما نمی داد 
و خب قاضی هم برای پیگیری بیشــتر در این زمینه 
همــکاری نکرد. این در حالی اســت کــه در دولت 
حسن روحانی، معاونت زنان و خانواده می خواست 
طرحــی را تصویب کند که طــی آن مجازات پدر در 
صورت ارتکاب به قتل تشــدید شــود اما این طرح 
هم به جایی نرســید. اگرچه فراتر از این طرح ها ما 

نیازمند رصد مجدد قانون هستیم».
اهمیــت جرم شناســی همــان حلقه مفقــوده در 
مواجهه قانونی با این جرائم اســت: «نکته مهمی 
کــه باید در مقابله با این اتفاقات در ســطح جامعه 
به آن توجه کرد این اســت که برخی اتفاقات صرفا 

جنبــه حقوق کیفری و جزا دارنــد. جرمی رخ داده 
و فــرد خاطی هم باید به انــدازه جرمی که مرتکب 
شــده حکمی هم از ســوی دادگاه دریافت کند. اما 
جرم شناســی و تحلیل جرم شناســانه و به روزکردن 
مباحــث کیفــری معنای دیگــری می دهــد. اینجا 
دیگر جامعه، مردم و احساســات جریحه دارشــده 
آنهــا اهمیت پیدا می کند. اینکــه یک جرم از لحاظ 
اجتماعــی و فرهنگی چه تأثیری بر محیط پیرامونی 
خود می گذارد و چگونه بر مردم اثر می گذارد، مهم 
می شــود. در همین مورد قتل جدید، اتفاقی که رخ 
داده این اســت که فقط یک جان گرفته نشده است، 
بلکــه از همان روز که ویدئو پخش شــد تا مدت ها، 
تأثیر این اتفاق هولناک بر مردم جامعه، خانواده ها، 
کــودکان و بزرگســالان خواهد ماند. مــا همواره از 
ســوی حاکمیت می شــنویم که مفهوم خانواده را 
تقدیس می کند اما چطور می شــود همین حاکمیت 
متوجه نباشد که چنین اتفاقی چطور می تواند روی 

خانواده ها و آرامش روان آنها اثر بگذارد؟». 
تمایــل  صــورت  در  اینکــه  بــه  پاســخ  در  او 
تصمیم گیرنــدگان امر برای ایجــاد تغییرات، موتور 
اصلی ابتدا باید از کجا روشــن شــود می گوید: «در 
وهلــه اول باید ســراغ قانون برویم. شــاید پیش تر 
می گفتیم بــا طرح و لایحه هم می شــود حرف زد 
اما الان دیگر فرصتی برای این کارها نمانده اســت. 
اینکه متنی نوشــته شود و بعد از مدت های طولانی 
به مجلس برســد و در نهایت مثلا از سوی شورای 
نگهبان رد شــود. حــالا دیگر باید بــه اهمیت جان 
انسان ها بیشــتر وقع نهاده شود و مسئولان هوشیار 
باشــند که خانواده ها در طول سال با همین اتفاقات 
پرپر می شــوند و جز با قانون جدی نمی توان مقابل 
این وقایع هولناک ایســتاد. اصول قانون اساسی باید 
در بخش کیفــری مورد بازنگری واقع شــود. همه 
هــم به خوبــی می دانند که فقه پویــا امکان ایجاد 
تغییــرات را به ما داده اســت. فقــط نیازمند چند 
متخصص هســتیم تا با دغدغه مندی نسبت به این 
بحران جدی در جامعه به فکر باشــند و دســت به 
تغییــرات بزنند. مگر همین زنــای محصنه نبود که 
فقه رأی به سنگســار می داد؟ بعد از چند ســال به 
این نتیجه رسیدند اعدام را جایگزینش کنند. اگرچه 
در ظاهر بازهم یک جان از بین می رود اما خواستند 
که دست کم از شــدت آن بکاهند. همین اتفاق هم 
رخ داد. نکتــه ایــن کار در این بود کــه خود آقایان 
به این نتیجه رســیدند که باید در ایــن زمینه تغییر 
اعمال کنند و کردند. پس درباره قتل های منتسب به 

ناموس می توان دست به چنین اقدامی زد.

وکیل پرونده رومینا اشرفی در گفت وگو با «شرق»:

قوانین ایران در مقابل زن کشی بازدارنده نیست

از بحران روزنامه نگارى دوران معاصر چه مى دانیم؟
جیمز کوران .  ترجمه: سحر طلوعى

چرا روابط عمومی ایرانی؟
بــر این بــاورم کــه در گــذار از ســپهر رعیت به 
شهروندی، روابط عمومی به عنوان یک نظام ارتباطی 
چه در ســاختارهای سیاســی و چه در ســاختارهای 
تولیــدی و خدماتی، عامل اقناع شــهروندان از طریق 
گفت وگو، ایجاد و تقویت شــفافیت اطلاعاتی و ناظر 
پایبندی به مسئولیت اجتماعی در ساختارها می شود. 
اگــر بخواهیــم نظام روابــط عمومی در ایــران را در 
چارچوب این فلسفه وجودی شهروندی تحلیل کنیم، 
باید گفت که هنوز ســاختار سیاسی و سازمانی ایرانی 
مفهوم شهروندی را نپذیرفته است. وقتی ساختاری، 
مفهوم شــهروندی را نمی پذیــرد وارد فرایند اقناع و 
تفاهــم از طریق گفت وگو و ایجاد شــفافیت ارتباطی 
و اطلاعاتــی در حوزه تصمیــم و عملکرد و نظایر آن 
نمی شــود و در برابر جامعه، نسل کنونی و آینده اش 
هم احســاس مســئولیت نمی کند. وقتی که در ایران 
فلســفه وجودی یک موجود به نام روابط عمومی در 
ســاختار و ســازمان درک نمی شــود، نگاه به جامعه 
نیز رعیت محور می شــود، ارزش اقنــاع و گفت وگو و 
شــفافیت کاهش پیدا می کند، ارتباطات یک ســویه و 
بازاریابی و اطلاع رســانی ارزش و قرب می یابد. وضع 
امروز «روابط عمومی ایرانی» برآیند بینش ســاختارها 
به جامعــه اســت. روابط عمومی ایرانــی به دانش 
و تکنیک و مهارت مســلط اســت اما ســاختار اجازه 
نقش آفرینی نمی دهد. روابط عمومــی ایرانی امروزه 
با فلســفه واقعی خود فاصله دارد هرچند مجهز به 

فناوری و دانش است.
* استادیار ارتباطات پژوهشــگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی

ادامه از صفحه اول

 چالش های سیاست خارجی
۴- چالش دیگر تعیین وضعیت «روابط و تعامل با 
آمریکا» است. زنده یاد هاشمی رفسنجانی اصرار زیادی 
بر حل وفصل مشــکلات با آمریکا داشت که به نتیجه 
نرســید. به نظر می رسد ضروری است هر چه سریع تر 
برای برون رفت از این وضعیت چاره ای اندیشیده شود. 
قصد ورود به جزئیات این مهم را ندارم؛ ولی می دانم 
که این امــر مطالبه ای فراگیر (اگــر نگوییم ملی) در 
سطح تقریبا تمام اقشار و گروه های سیاسی، اقتصادی 

و اجتماعی کشور است.
در یــک جمع بندی کلی به نظر می رســد کشــور 
نیازمند تحول بنیادین در رویکردها در سیاست خارجی 
است. تشــنج زدایی، تعامل با جهان، توسعه کشور و 
افزایش ســطح رفاه و اســتانداردهای زندگی مردم با 
بهره مندی از فرصت های متنوع و متعدد در راســتای 
منافع ملی مهم ترین مؤلفه این تغییر اســت. در یک 
پاسخ کلی باید تقابل با جهان به حداقل کاهش یافته 
و در مقابل تعامل با همه کشورها جایگزین آن شود. 
مــردم و جوانان کشــور لایق زندگی بهتــر از وضعی 

هستند که الان دارند.

ادامه از صفحه 2


